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خارپشــت بــا قاصــدک بــازی می کــرد. 
فیفالــی فیــلِ کوچولــو از راه رســید. 

پرســید: »مــن هــم بــازی؟«
ــی  ــرتاپای فیفال ــه س ــت ب خارپش
نــگاه کــرد و گفــت: »تــو خیلــی 
ــا هم قدهــای خــودت  ــرو ب ــده ای ب گن
ــا گوش هــا و خرطــوم  بــازی کــن«. فیفالــی ب
ــاخه ها  ــن ش ــه  بی ــه زراف ــت. بچّ ــزان رف آوی
قایم باشــک بــازی می کــرد. فیفالــی گفــت: 
»مــن هم بــازی؟« زرافــه   گردنش را پاییــن آورد و 
گفــت: »چه قدرگردالویــی! قِلـَـت بدهــم؟« فیفالــی خجالت 
کشــید. خرطومــش را جمــع کــرد و بــدو بــدو رفــت کنــار 
ــگاه  ــنگ ها ن ــازی آب رویِ س ــه ب ــت و ب ــه نشس رودخان
کــرد. یک دفعــه صــدای تــالاپ تــالاپ شــنید و زرافــه  را 
دیــد کــه می دویــد و داد مــی زد: »جنــگل آتــش گرفــت«.
ــورت  ــی رود. ق ــمان م ــه آس ــفید ب ــد دودی س ــی دی فیفال
قــورت خرطومــش را از آب رودخانــه پــر کــرد و دویــد. 
ــا خرطومــش  بوته هــای تمشــکِ خشــک می ســوختند. ب
ــدو  ــود. ب ــاد ب ــش زی ــرد. آت ــی ک ــش خال آب را روی آت
ــر  ــش را پ ــاره خرطوم ــت. دوب ــه برگش ــه رودخان ــدو ب ب
ــی  ــرد. ه ــی ک ــش خال ــت و روی آت ــرد. برگش از آب ک
دویــد و هــی آب آورد تــا آتــش خامــوش شــد. آتــش که 
ــی نفــس راحتــی کشــید و نشســت.  خامــوش شــد، فیفال
یک دفعــه یــک تــوپِ خارخــاری بــه طرفــش آمــد. 
خارپشــت ســرش را از تــوپ بیــرون آورد و 
گفــت: »معــذرت می خواهــم! بــازی کنیــم 
ــه ســرش  آتش نشــان جنــگل؟« زراف
را از لای شــاخه ها بیــرون آورد و 
ــازی  ــش! ب ــن را ببخ ــت: »م گف

ــگل؟« ــان جن ــم آتش نش کنی
فیفالــی یک عالمــه شــاد شــد. 
ــم  ــل پرچ ــش را مث خرطوم
تــکان داد و گفــت: »بلــه، 

ــازی کنیــم«. ــه ب بل
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